
ه ا سرم

دعو گروه ها و شخصیت ها از مردم براى شرکت
یمایى روز قدس در راه

راموش نمى کند ی را  لس هان      

مجالى براى
بیدارى وجدان بشریت

یست یکان نماد  راید و 
هنگام که در ابتدا دهه  خورشید 
کارخانــه ایران ناســیونال آغاز بــه کار و چندى 
بعد نخســتین خودرو پیکان را تولید کرد، نوع 
امیدوار به شــکل گیر صنایع پیشرو به وجود 
آمد، ول حدود  سال بعد محصول این کارخانه 
ل جد براى کشور  که همان پیکان بود به مع
تبدیل شــده بود و فشــار زیاد برا توقف خط 
تولید آن آورده م شــد و در نهایت نیز متاسفانه 
بــه دلایلى دیگر  بــه دلایلى و خوشــبختانه 
تولید آن متوقف شد. محصول که در ابتدا منشأ 
اعتمادبه نفس براى مردم شــده بود، در پایان راه 
چیز جز ناامید و احساس خجالت در بیننده 
ایران ایجاد نم کرد. مــردم از دیدن آن خودرو 
خســته شــده بودند و پیکان به نماد از در جا 
زدن تبدیل شــده بود و بو کهنگ م داد. آن 
خط تولید خوشبختانه متوقف شد، تا تحول در 
چشم انداز خیابان ها شــهر و کشور ایجاد شود، 
تا مردم در گذشــته نمانند، تا مصرف بنزین و در 
نتیجه آلودگ هوا کاهش یابــد. اگر در تهران به 
، همان پیکان قدیم  جا خودروها امــروز
بود، روزانه شــاید تــا  درصد بیشــتر مصرف 
بنزین داشتیم و به طور قطع امکان نفس کشیدن 
از این هم که هست کمتر م شــد. متاسفانه آن 
خط تولید متوقف شــد، زیرا پیکان یک برند بود، 
نماد از گذشــته صنعت ایران و قرار نیست که 
ما با گذشته خود، چه صنعت باشد و چه سیاس 
قطع رابطــه کنیم. بایــد آن را ارتقــا م دادیم؛ 
همان طــور کــه در جوامع توســعه یافته چنین 
م کنند. بنز مدل  و  را همه یادشــان 
اســت؛ آن خودروها به موزه ها پیوســته  است و 
اکنون هیچ کدام تولید نم شود، ول بنز همچنان 
جزو بهترین خودروهاســت و تولید م شود. قرار 
نیســت که خط تولید بنز متوقف شــود. کسان 
که بزرگتر هستند، تویوتاها اولیه را به خوب به 
یاد دارند یا فولکــس واگن ها قورباغه ا را، ول 
امــروز فولکس و تویوتا با کیفیــت برتر همچنان 
تولید م شود و پیوستگ تاریخ آن برقرار است. 
جالب تر از همه ســیتروئن اســت که در ایران به 
یان درآمد و امروز آن سیتروئن با نام زانتیا  شکل 
در خیابان ها جولان م دهد. همه این کارخانجات 
نام اولیه خود را حفــظ و فقط آن را متحول کرده  
و ارتقــا کیف داده انــد. در مقابل مــا چه کار 
سال تولید م کنیم  م کنیم؟ همان خودرو را 
با شکل و شمایل یکســان، حت کیفیت آن نیز 
پایین م آید. آن قدر به این وضع ادامه م دهیم تا 
دیگر تولید آن خطرناك م شود و این بح امروز 

درباره پراید مطر است. 
ساله به این  اگر در گذشته در یک بازه زمانى 
نتیجه رسیدیم که خط تولید پیکان متوقف شود، 
ســاله رسیده ایم و در  اکنون در یک بازه زمانى 
نوبت بعد هم این بازه کوتاه و کوتاه تر خواهد شــد 

چون دنیا ســریع تر حرکت مى کند. از این مرحله 
وارد تولید خودرو دیگر م شــویم به نام پراید. 
این را هم بیش از دو دهــه تولید م کنیم، بدون 
آن که ارتقا چشــمگیر پیدا کند، فقط برخ 
امکانات به آن اضافه یا کم م شــود. سپس نگاه 
م کنیم م بینیم که کشــور پر از پراید است، با 
انوا و اقسام مشــکلات و در حداقل استانداردها 
تولید م شــود. بعد به فکر توقــف خط تولید آن 
م افتیم. ول مگر به این راحتــ انجام این کار 
ممکن است؟ فور متوجه بیکار و رکود ناش 
از این توقف و... م شویم. دوباره مثل پیکان توقف 
را به تاخیر م اندازیم؛ خلاصه تا جای که صدا 

همه درم آید و کارد به استخوان م رسد.
تفاوت ما با دیگران در چیســت؟ چرا دوباره و 
ســه باره باید چنین روند را تکــرار کنیم؟ چرا 
نم توانیم پیکان و پراید را حفظ کنیم ول ارتقا 
دهیم؟ پاسخ در ساختار سیاس و اقتصاد است 
که به برخ از جوانب آن اشــاره م شود. تا وقت 
که این وضع هست، ممکن نیست از این دور باطل 

خارج شویم.
ـ رقابتــ نبــودن تولید و حمایــت از تولید 

داخل با ابزار تعرفه گمرک برا واردات.
ـ معطوف بودن تولیدات به مصرف داخل و نه 

. برا صادرات و رقابت جهان
ـ بسته بودن بازارها و تعاملات فناور با سایر 
کشــورها و نیز غیرممکن بودن سرمایه گذار و 

. ورود فناور ها خارج
ه در زمینه انر و  ـ نظام قیمت گذار به وی
بنزین که موجب م شــود تولید پیکان با مصرف 
ســوخت حداقــل  لیتــر در  کیلومتر، 
همچنان صورت گیــرد! و به صرفه تلقى شــود. 
درحالى که انجام چنین کار به لحا معیارها 

اقتصاد جهان ابلهانه به نظر م رسید.
ـ دولت بــودن اداره کارخانجات که موجب 
م شود افراد کم صلاحیت یا حت ب صلاحیت و 
ب تجربه مدیرعامل بزرگترین کارخانجات کشور 
شــوند که نمونه آن را در دولت قبــل در انتصاب 
مدیرعامــل یــک کارخانه بزرگ خودروســازى 

دیدیم.
ـ ناکارآمد و دولت بودن نهادها بیمه ا 
که موجــب م شــود خودروهــا کم کیفیت، 
خطرناك و فرســوده حق بیمه کمتر بپردازند. 
مطالعات نشان داده که کیفیت نازل پراید حداقل 
موجب بالا رفتن مرگ ومیر ســالانه یک  هزار نفر 
بر اثر تصادفات م شــود. در جوامع دیگر چنین 

خودروهای حق بیمه بیشتر م دهند.
ـ عدم شفافیت و...

اینها و موارد دیگر عوامل اســت که سرنوشت 
صنعت را مثل پیکان و پراید کرده است. در چنین 
شرایطى سرنوشــت جامعه و سیاست نیز پیکان 

م شود.
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شهروند| رئیس  جمهــورى روز گذشته در جلسه 
ور باشکوه  هیأت دولت با دعوت از همه مردم براى ح
در راهپیمایــى روز جهانى قــدس و حمایت از مردم 
مظلوم فلســطین درباره حواد تروریستى اخیر در 
تهران و نیز پاسخ موشــکى ایران به تروریست ها در 
ســوریه با بیان این که اجازه نمى دهیم تروریست ها 
ایران را عرصــه تاخت و تاز خود کننــد، گفت: براى 
تقویت و حفــظ قــدرت دفاعیمان از کســى اجازه 

نمى گیریم. 
به گزارش پایگاه اطلا رســانى ریاست جمهورى، 
حسن روحانى روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت 
افزود: جمهورى اســلامى ایران اجــازه نمى دهد که 
تروریسم بخواهد در منطقه گسترش پیدا کند و اگر 
اربابان تروریســم تصمیم گرفتند که میدان فعالیت 
تروریست ها را به سرزمین مقدس ایران بکشانند، باید 
بدانند که جمهورى اسلامى ایران نه به تروریست ها و 

نه به اربابان آنها این اجازه را نخواهد داد.
روحانى تأکید کــرد:  این که جمهورى اســلامى 
ایران در برابر تجاوز تروریست ها قاطعانه مى ایستد و 
علیه مقر اصلى کــه از آن جا تصمیم به انجام اقدامات 
تروریســتى در مجلس شوراى اســلامى و حرم امام 
راحل گرفتند که البته به اهداف اصلى خود نیز دست 
نیافتند، اقدام مى کند، براى این اســت که آنها بدانند 
اگر بخواهند ایــن اقدامات را در ایــران اجرا کنند، با 
پاســخ قاطعانه ما مواجه خواهند بود. وى ادامه داد: ما 
از ابتدا اعلام کردیم که موشــک هاى ما موشک هاى 
دفاعى است و از کسى براى قدرت دفاعى خود اجازه 

نمى گیریم.
رئیس جمهورى با بیــان این که تصمیم جمهورى 
اســلامى ایران براى مبارزه با تروریسم یک تصمیم 
ارگانى، جناحى و فردى نیست بلکه تصمیم همه ملت 
ایران است، گفت:  اقدام علیه مقر تروریست ها تصمیم 
شورایعالى امنیت ملى بوده و حتى اختیارات بالاتر از 

این اقدام هم به نیروهاى مسلح خود داده ایم. ما اجازه 
نخواهیم داد که تروریست ها بخواهند ایران را میدان 
تاخت و تاز خود قرار بدهند و اربابان آنها نیز باید بدانند 

که ایران با سایر کشورهاى منطقه تفاوت دارد.
رئیس جمهورى به سوابق ایستادگى و مقاومت ملت 
ور  ایران و جوانان این کشور اشــاره کرد و گفت: ح
مردم در روز جهانى قدس نشــان خواهد داد که مردم 
ایران با سایر ملت هاى منطقه تفاوت هاى زیادى دارند.

روحانى تأکید کرد: حاکمان جدید در آمریکا هم باید 
کاملا بدانند این جا جمهورى اسلامى ایران است و اگر 
آنها تصور کردند که مى توانند ملــت ایران را با لایحه 
و طر جدید و اقداماتشــان در ســنا و کنگره تحت 
فشــار قرار دهند، دچار اشتباه محاســباتى شده اند.
او ادامــه داد: دولت هــاى قبل آمریکا ایــن تجربه ها 
ه ها  را دارند و  ســال اســت که آمریکا انوا توط
علیــه ایــران را طراحى کرده اســت؛ البتــه دولت 
قبلــى در آمریکا یک مقدار هوشــیارى پیــدا کرد و 
متوجه شــد که در برابر ملت ایران باید از زبان تکریم 
اســتفاده کند و فهمید که باید به جــاى تهدیدها از 
میز مذاکره استفاده کند؛ هرچند آنها هم نتوانستند 
پیــام ملت ایــران را به طــور کامل دریافــت کنند.
رئیس جمهــورى همچنین  شــامگاه سه شــنبه در 
ضیافت افطار بــا علما و روحانیون با بیــان این که در 
مسائل مربو به امنیت ملى بح جنا و حزب وجود 
ندارد، خاطر  نشان کرد: ما اگر تصمیمى مى گیریم که 
به یک مکانى موشک بزنیم، این تصمیمات در حوزه 

 امنیت ملى ما قرار دارد. 
روحانى اظهار داشــت: اقدامى که سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامى براى آماده کردن موشک و پرتاب  آن 
به نقاطى که سران داعش در دیرالزور بودند، انجام داد 
تصمیم فرد یا یک رکن نظامى نیست، بلکه  این گونه 
تصمیمات در شــورایعالى امنیت ملى اتخا مى شود 
و این درحالى اســت که شورایعالى  امنیت ملى بعد از 

حادثه تروریستى تهران در حرم امام راحل و مجلس 
شوراى اسلامى براى پاسخ به  تروریست ها اختیاراتى 

را به نیروهاى مسلح داد که بیش از این اقدام اخیر بود. 
رئیس جمهورى با تأکید بــر این که این اقدام کاملا 
درســت، بجا و ضرورى بود، گفت: سیاست جمهورى 
 اسلامى ایران نسبت به منطقه و مسائل جهانى تغییر 
نکرده اســت، اما اگر از یک مرکــز، گروهکى  افرادى 
را اعزام کند و با پررویى مى خواهــد در برابر برخى از 
معاندین مــا در منطقه و خصم ما در  ســطح جهانى 
خودى نشان دهد و به عظمت جمهورى اسلامى ایران 
صدمه وارد کند، مسلما پاســخ  قاطع دریافت خواهد 

کرد. 
حســن روحانى با اشــاره به کارى کــه وزارت 
اطلاعات پس از آن حادثه در ســطح کشــور انجام 
داد و  با اقدامات شــجاعانه افرادى که در سایر نقا 
کشــور تصمیمات دیگرى داشتند را دستگیر کرد، 
افزود: البته  پیش از این حادثه نیز وزارت اطلاعات 
و نیروهاى مسلح کشور و ســایر ارگان هاى امنیتى 
ما اقدامات  بســیار خوبى علیه داعش داشتند، چرا 
که این اولین اقدام آنها علیــه امنیت ایران نبوده و 
ده ها بار پیــش از  این هم طراحى کــرده بودند که 

نتوانستند موفق شوند. 
روحانــى در ادامه گفــت: همان طور کــه مقام 
معظم رهبرى فرمودنــد، آنهایى که تصور مى کنند 
مى توانند  به جمهورى اســلامى ایران سیلى بزنند، 
باید بدانند که از جمهورى اســلامى ایران ســیلى 
خواهند خورد  چرا که این راه و مســیر ماســت که 
تغییر نکرده و مــا در برابر افرادى که مى خواهند به 

مردم و کشور ما  خیانت کنند، پاسخ خواهیم داد. 
رئیس جمهورى همچنیــن درباره مباح مطر 
شــده در پى یکى از ســخنرانى هایش درباره نقش 
مردم در مشــروعیت نظام اســلامى خاطرنشــان 
ــرت امیرالمومنیــن مى فرماید  کرد: خود ح
ور  حاضــر و وجود ناصر  که تشــکیل حکومت ح
ور که نصــرت و فداکارى  مى خواهد. نه تنهــا ح
هم مى خواهد، والا نمى شــود  حکومت اسلامى را 
ره که اواخر  ســال   تشــکیل داد. امام خمینى
توانست حکومت تشکیل دهد، مگر  همان  سال  
و  به عنوان مرجع و ولى فقیه نبود و همان ولایت 
را نداشــت؟ اما اعمال آن و اجــراى  یک حکومت و 
تشــکیل حکومت تا مردم بیدار نشــوند و نیایند و 

ور نداشته باشند، ممکن نمى شود.  ح
روحانى با بیان این که مجتهد عادل بر مردم ولایت 
ى  خبرگان  دارد، اظهــار کرد: ولــى فقیهى که بــا ر
حکومت را در دست مى گیرد، پیش از این نیز بر مردم 
ولایت داشته، اما اگر بخواهد حکومت  تشکیل بدهد 
و بر مردم فرمانروایى کند باید بســط ید داشته باشد، 
چرا که بدون بســط ید نمى تــوان در یک  مملکتى با 
 میلیون جمعیت حکومت را تشکیل داد و بسط ید 
با دعوت و خواست مردم است و باید  مردم را به صحنه 

آورد. 

ا ا

ه   

روشى انون 
ی ها اشیه ن به 

ریمه مى توانند در ساخت و سازهاى  ور پرداخت  اشیه نشینان در 
ت کنند اهى دریا ازشان خدما ر غیرم

ه  هاى  و     

ی شوراى وزیران و وزار کشور برکنار  یعهدى و معاونت ر مد ب نای برادرزاده خود را از و م عزیز پادشاه عربستان  دا  سلمان ب ع
ی شوراى وزیران برگزید یعهد و معاون ر مد ب سلمان را به عنوان و اى او پسرش م کرد و به 

دموکراسى سعودى!
ه     

ى و شهروند ح

ود  ل از ن وقدانان و نمایندگان م     
روش اسید مى گویند دودیت  ممنوعیت یا م

ازا اسیدپاشى بازدارندگى ندارد     م

انمان سوز مای 

ه     

ار  گ

و هی مدیره  وى ع     سیام زندر
امعه شناسى ایران از و  م  ان

کودکان کار مى گوید

دشوارى بى پایان

ه     
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تماشاخانه

 استخدام میلیونى
 باباى مدر سه به جاى 

معلم مدرسه!
    ویژگى هاى معلم غیرمتخصص

نمى تواند از پشت سرش تشخیص دهد چه کسى ادایش را در مى آورد!

    نشانه گیریش خوب نیست و گچ ها به هدف نمى خورد!

    خودش تخته را پاك مى کند!

#چوب_معلم_گُله_هرکى_نخوره_خُله   #شهرونگ  

سعید نوروزى|   کارتونیست | 

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  دویست و بیست و یکم

telegram.me/Shahrvang :نشانى کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

در مدارس تهران خدمتگزار و نیروهاى غیرمتخصص

سيفون به عنوان معلم  درس مى دهند

راسوهاى استرلینگ

یاسر نوروزى
طنزنویس

وقتى زنم بهم گفت: «بختک!» دیگر 

تصمیمم را گرفتم. همیشــه سکوت 

مى کردم اما این بار با مشت هاى گره کرده 

آمدم جلوش و گفتم: «ســاکت شــو! 

عنکبوت!» و شــبى را رقم زدم که در 

آن از روى هــم رد شــویم. مى دانید؟ 

عشق خیلى زیباست و مفهومى ست 

که با ازدواج تغییرى بزرگ در آن ایجاد 

مى شود. دقیقا مثل گرفتن زیرپایى براى 

کافه دارى که دارد برایتان کیک مى آورد 

و قهوه. یا بهتر اســت اینطور بگویم که 

عشق یک جور سطح سفید بکر است 

که با شوخى هاى پشت وانتى ازجمله 

ازدواج، مى شود آن را قاچ قاچ کرد. براى 

همین فرداى آن روز با هم قهر بودیم اما 

مدتى که گذشت، تصمیم گرفتیم برویم 

پیش مشاور. من اعتقاد داشتم او باید 

چاك دهانش را معاجله کند و او اعتقاد 

داشت من باید شکاف رفتارى ام را بدوزم! 

در هرحال هر دو اعتقاد راسخ داشتیم 

که خودمان مشکلى نداریم و آن یکى 

دارد. براى همین رفتیم پیش خاله اش 

که مشــاور نبود اما زنم مى گفت یک 

چیزهایى بلد است. ازجمله این که زیاد 

وراجى کند، قربان صدقه زنم برود و به من 

بگوید: «از خداتم باشه!» شب وقتى زنم 

گفت که حق با او بوده، اصلا نپذیرفتم 

و پیشــنهاد دادم برویم پیش عموى 

من. عموى من در عوض به او گوشــزد 

کرد که به  هرحال زن چیزى است که 

مثل ریگ ریخته و اگر پررویى کند، من 

مى روم یکى دیگر مى گیرم؛ حتى دو تا یا 

سه چهار تا! زنم خیلى خودش را کنترل 

کرد به عمویم نگوید «بختک» اما وقتى 

رسیدیم خانه به من گفت! اما من این بار 

کظم غیظ کردم و گفتم: «اصلا تقصیر 

توئه. چرا از اول پیش یه مشاور درست 

و حسابى نرفتیم؟  هان؟ چرا؟» و به این 

ترتیب آخر هفته پیش یک درســت 

و حســابى رفتیم. پیرزنى فرتوت بود 

که از ازدواجش قرن ها مى گذشــت و 

وقتى از زناشــویى حرف مى زد، انگار 

از روایت هاى باســتان مى گوید. منتها 

به روى خودم نیــاوردم و داخل رفتیم. 

بعد هم کم کم دیدیم پیشــنهادهاى 

بدى نمى دهد. مثلا به همسرم گفت، 

هروقت حرف بدى در دهانش آمد، آن 

را با یک حرف دیگر جابه جا کند و به من 

هم گفت، هروقت جورابم را خواســتم 

پرت کنم کنج اتاق، نشانه گیرى کنم و 

بیندازم یک جاى دیگر. در واقع اینطورى 

کم کم قرار بود یاد بگیریم که به نوعى 

خودآگاهى برســیم. براى همین در 

دعواهاى بعدى به  تدریج خیلى چیزها 

عوض شد. زنم یک بار که از دست مادرم 

اعصابش خرد بود، بهم گفت: «جلبک!» 

و من هم دقیق نشانه گیرى کردم و بعد 

از یک حرکت «ســه گام»، جوراب را 

انداختم روى سرش؛ دقیقا فرق سرش! 

اما او این بار فورا جواب نداد. کمى فکر 

کرد و ناگهان رو به من گفت: «راسوهاى 

استرلینگ!» که اشاره داشت به کارتونى 

در کودکى هایمان مبنى بر راسوهاى 

بودهنده شــخصى به نام استرلینگ! 

من هم این بار طبق روال همیشــگى 

کیفم را نینداختم وسط پذیرایى. برش 

گردانــدم و دور پذیرایــى چرخیدم و 

خرت و پرت هایش را خالى کردم دور 

فرش؛ حتى دستمال دماغى ها را! زنم 

هم خلاقیتش کم کم بــالا مى رفت و 

ناسزاهاى جالبى گفت. مثلا قبلا در این 

موارد فقط بهم مى گفت: «گورخر»، اما 

این بار گفت: «گوزن هاى ســیبرى»، 

«شــتر دوکوهانه»، «کرگدن مناطق 

حاره و اســتوایى!» و من هم پیرهنم 

را در دســتم گرفتم و  چرخاندم؛ مثل 

بادبزن هاى تکان خورده تابستانى، مثل 

بادبادن هاى تمام کشتى هاى در حرکت، 
مثل پرچم هاى سفید صلح!

جيگر نيست

حقى رفت از یخچــال چند قلوه گاو فاســد 

شده بوگندو آورد، کرد توى حلقوم رستمک که 

صداى گریه اش بند بیاید. ولى رســتمک بعد از 

خوردن قلوه ها به اضافه مگس سبزى که دورشان 

مى چرخید، جان تــازه اى گرفت و گریه اش را با 

هیجان بیشترى ادامه داد. حقى رفت یک کاسه 

گِل بیاورد تا دهن رستمک را گِل بگیرد که من 

دســتش را گرفتم، چِلاندم و گفتم: «حقى این 

روش هاى قدیمى دیگر جواب نمى دهد.» حقى 

گفت: «آى آى آى پس چه کار کنیم؟» یک مقدار 

دیگر دستش را چِلاندم و گفتم:   «برو یک سیخ 

داغ بیاور تا بهت بگویم.» حقى رفت و سیخ داغ را 

آورد، ولى اینبار هر کار کردم ناقلا دستش را نداد 

تا بچلانم. من سیخ داغ را جلوى رستمک گرفتم 

و گفتم: «اگر گریه کنى این ســیخ را مى کنم تو 

حلقت، ولــى اگر گریه نکنــى، مى کنم تو حلق 

حقى، حالا خودت انتخاب کــن.» حقى گفت:

«اِ مگر مرض دارى؟ به من چه؟ چرا توى حلق من 

مى کنى؟» من چشمکى به حقى زدم که یعنى 

«برنامه دارم، تو چیزى نگو.» رستمک این را که 

شنید، کمى فکر کرد و براى چند لحظه صدایش 
بند آمد.

حیف نان تحت  تأثیر تبلیغات ماهواره بى خبر 

از من و حقى یک گونى پول را برداشــته، داده 

به دکتر که برایش مو بــکارد. دکتر هم نامردى 

نکرده بــود هر جاى خالى توى بــدن بچه دیده 

بود، مو کاشــته بود. بعد که رســتمک مى رود 

پیش خاله مهشید، مربى مهد کودکشان، زنیکه 

جیغ مى کشــد که «اى واااااى ایییــى هوارررر، 

نجاتم بدهیییــد،» و با گفتــن: «میموووون»، 

«میموووون» کف مى کنــد، دندان هایش قفل 
مى شود و از حال مى رود.

رستمک در حالى که دماغش را بالا مى کشید، 

گفت: «مگر قشنگ نشدم؟» حقى گفت: «شکل 

میمون شدى.» رســتمک گفت: «مگر میمون 

قشنگ نیست؟» من گفتم: «نه قشنگ نیست.» 

رســتمک گفت: «پس چرا خاله مهشید قشنگ 
است؟»

من گفتم: «یعنى چه بى تربیت، این چه حرفى 

 اســت که مى زنى، بزنم توى دهنت؟» رستمک 

گفت: «خودتان آن روز که خاله مهشــید توى 

مهدکودك جلوى بقیه بچه ها لیچار بارتان کرد، 

بهش گفتید میمون و فــرار کردید، خب اگر من 

هم مثل میمون ها شــدم، پس چرا خاله مهشید 

من را دوست نداشت؟» حقى گفت: «چون دیگر 

خیلى میمون شدى، یعنى از خاله مهشیدِ انَترت 
هم میمون تر شدى.»

رستمک تا این را شــنید دوباره زد زیر گریه. 

من عصبانى شــدم و افتادم دنبالش که ســیخ 

داغ را بکنم تــوى حلقش صدایش بنــد بیاید، 

ولى تخم جن تیز بازى درآورد و فرار کرد وســط 

خیابان، زد توى سرش که «ایها الناس، اینها توى 

زیرزمین مغازه شان چاه نفت دارند، به دولت هم 

نگفته اند، آى ى ى مردم اینها روى سر مادرم نفت 

ریختند و آتشــش زدند،  اى مــردم ببینید چه 

ظلمى به حق من مى کنند اینها....»

رنگ من و حقى مثل گچ ســفید شــده بود. 

خانه خراب مى شــدیم اگر دولــت متوجه چاه 

نفتِ زیرزمینِ جیگرکى مى شــد. پس ســریع 

رفتیم دهانش را گرفتیم و آوردیمش توى مغازه. 

ولى رســتمک دســت بردار نبود، طورى عربده 

مى کشــید که تکه هاى بزرگ گچ از سقف کنده 

مى شد مى ریخت روى سر و کله مان. من گفتم:   

«حالا چه مرگت است، مثل میمون شدى، خاله 

مهشیدت حالت را گرفته، باید ما را از نان خوردن 

بیندازى؟» رســتمک فقط گریه مى کرد و توى 

سرش مى زد. ما هم دیدیم فایده ندارد، گذاشتیم 

حســابى عر و عور کند تا خودش خســته شود، 

رســتمک وقتى کم محلى مارا دید، بعد از کمى 

هق هق گفت: «زن مى خواهم» و قبل از این که 

من بخواهــم از تعجب کله حقــى را گاز بگیرم، 

گفت:   «یا خاله مهشــید را برایــم مى گیرید یا 

مى روم راپرتتان را به دولت مى دهم.»

من از عصبانیت تــا آمدم ســیخ داغ را توى 

درون خودم فــرو کنم و خــودم را راحت کنم، 

حقى پیشقدم شد و ســیخ داغ را فرو کردم توى 

درون حقى. رستمک همچنان که دماغش را بالا 

مى کشید گفت: «دســت بجنبانید، باید سور و 
سات عروسى را تهیه کنیم.» 

میمونِ عاشق
قسمت بیست و چهارم
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شهروند| در آستانه روز جهانى قدس و آخرین جمعه 
ان گروه ها و شخصیت هاى سیاسى با  ماه مبارك رم
صدور بیانیه هایى مردم ایران و مسلمانان سراسرجهان 
ور گســترده در راهپیمایى روز قدس و ابراز  را به ح
یم صهیونیســتى فراخواندند. همچنین  انزجــار از ر
گفته شده که سخنران اصلى مراسم راهپیمایى امسال 
على لاریجانى رئیس مجلس شوراى اسلامى خواهد 
بود.  در همین رابطه رئیس جمهورى روز گذشــته در 
حاشــیه جلســه هیات دولت با بیان اینکه براى مهار 
صهیونیســم و تروریســم در منطقه، وحدت دنیاى 
اسلام باید تقویت شود، افزود: یکى از فرصت هایى که 
ان براى ما بوجود  انقلاب اســلامى در ماه مبارك رم

ان  آورد، اســتفاده از آخرین جمعه مــاه مبارك رم
به عنوان روز قدس و احیاى مســأله فلســطین بود.
حســن روحانى با یادآورى این که موضو فلسطین 
و قدس شــریف از جهات مختلف براى ما، مسلمانان 
و جهانیان حائز اهمیت اســت، گفت: هم ملت ایران 
و هم مســلمانان و ســایر ملــت هاى جهــان به روز 
جهانى قــدس به عنــوان روزى که جهــان موضو 
فلســطین را فراموش نکنــد، احترام مــى گذارند.
رئیس جمهورى خاطرنشان کرد: در تعبیرى درباره این 
سرزمین آمده که یک وجب زمین آن را پیدا نمى کنید 
مگر آن که یک پیامبر در آن خدا را عبادت کرده باشد؛ 

مدفن انبیاى بزرگ الهى در این سرزمین است...
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